بسمه تعالی

با سلام و وقت بخیر خدمت استادان ارجمند و داوران گرامی

با تشکر از راهنماییهای ارزندة شما بزرگواران، همة اصلاحات ذکر شده در فایلها و بخش نظرات در مقاله اعمال گردید. بخش نتیجهگیری تقویت شده و از اطنابی که در مقدمه و پیشینة تحقیق صورت پذیرفته بود، کاسته شد. 
چون اغلب اصطلاحات به حذف بخشی از متن مربوط میشد، تغییرات قابل نشانهگذاری (هایلایت) نبود و داوران گرامی با توجه به تذکراتشان تغییرات را مشاهده خواهند کرد.
تصور میشود، همانطور که مطالع و استخراج صنایع زیباییشناسی در اشعار یک شاعر ما را با مختصات شعری او آشناتر میکند، پرداختن به کارکرد اصطلاحات علوم و هنرهای دیگر در آثار یک شاعر، ابعاد دیگری از اندیشه و علایق وی را برای ما روشن میسازد.
ممنون از توجه شما-اصغرنسب

















تحلیل کارکرد مقامات موسیقی ایرانی در شعر تأثیر تبریزی

مجتبی اصغرنسب[footnoteRef:1] [1:  - دانشآموختة دکترای زبان و ادبیات فارسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی تبریز، ایران.stu.asgharnasab@iaut.ac.ir] 

ایوب کوشان[footnoteRef:2]* [2:  - استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی تبریز، ایران.(نویسندة مسئول) kooshan@iaut.ac.ir] 

حمیدرضا فرضی[footnoteRef:3] [3:  - دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی تبریز، ایران. farzi@iaut.ac.ir ] 

چکیده:
شعرا و نویسندگان ادوار گذشته بخشی از پیامآوران تاریخِ مکتوب ملتها و تمدنها هستند که غور و تتبع در آثار ایشان به تبیین بیشتر و بهتر فضای حاکم در روزگار حیات مؤلف و جغرافیای زندگی وی کمک میکند. با توجه به اهمیت شعر و موسیقی در فرهنگ ایرانی، بررسی زندگی، اندیشه و آثار شعرا و موسیقیدانان هر دورة تاریخی به واکاوی دقیقتر خصوصیّات و رفتارهای فرهنگی در جامعة آن دوران و ابعاد مغفول اندیشة ایشان منجر میشود. «میرزامحسن تأثیر تبریزی» یکی از شعرای برجسته و خوشآوازة سبک هندی است که فراوانی واژههای موسیقایی در شعر وی، برآمده از علاقه و آشنایی قابل تأمل او با این هنر میباشد. پژوهش حاضر تلاش میکند تا به چگونگی اثرپذیری شاعر از موسیقی زمانة خویش بپردازد و نشان دهد که مقامات و شعب موسیقی که در اشعار این شاعر به کار رفته و مضامین تازهای که با این اصطلاحات خلق شده کدامند و همچنین صنایع ادبی در خدمت کدام مضامین ادبی خلق شدهاند؟ در این جستار، با مطالعة کتابخانهای دیوان شاعر و تحلیل ابیاتی که با استفاده از اسامی مقامات و شعبات موسیقی سروده شدهاند، به نقش این اصطلاحات در خلق مضامین تازه و مفاهیم مدنظر شاعر پرداختهایم. «تأثیر تبریزی» 29 بار از نام مقامات و شعب موسیقی تحت 15 عنوان در مضمونپردازی خویش بهره برده که موجب خلق مضامین تازه و متنوعی در اشکال ادبی مختلف غنایی، عرفانی، تعلیمی و ... در آثارش شده است. مجموع نتایج به دست آمده نشان میدهد، کاربرد اصطلاحات تخصصی موسیقی در شعر «تأثیر تبریزی» به هیچ وجه تصادفی نبوده بلکه وی شاعری آشنا به موسیقی زمانة خویش بوده و استفادة وی از این اصطلاحات، بیانگر عمق شناخت و رابطة او با این هنر دیرپاست.
کلیدواژه: تأثیر تبریزی، سبک هندی، شعر، مقامات، موسیقی.


مقدمه:
همراهی شعر و موسیقی با یکدیگر از تعاملات دیرینة فرهنگی-هنری بشر بوده که از قدیمیترین مصادیق همکاری و ارتباطات میانرشتهای نیز محسوب می شود. لحنی که از بیان و نوای آدمی، صدای حیوانات و آوای طبیعت به گوش میرسد، سرشار از موسیقیست و این تنیدگی بنیادین، گوهری و سرشتی بوده و انکسار ناپذیر است. هنر شعر و شاعری به گواه تاریخ یکی از جذابترین تفریحات ابنای بشرِ دوران پیش از ظهور تکنولوژی بوده و همین کافی است که شاعر آن روزگار را به یکی از مؤثرترین مؤلفههای فرهنگی و هنری عصر خود تبدیل کند. 
[bookmark: _Hlk163141060]در میان شاعران صاحبنام سبک هندی، اشعار میرزامحسن تأثیرتبریزی که مردی صاحب فضل و دانش بود، از مقبولیت قابل توجهی برخوردار بوده که سبب شهرت وی گردیده است. آبا و اجداد شاعر در زمان شاه عباس اول از تبریز به اصفهان کوچ کرده، در محلة عباسآباد اصفهان سکنی گزیدهاند و ولادت «تأثیر» به روایت تذکرهنویسان در سال 1060 قمری در شهر اصفهان و وفاتش نیز به سال 1131 در همین شهر یعنی اصفهان اتفاق افتاده است. وی در حکومت صفوی به کارهای دیوانی اشتغال داشته و در سال 1120، در سن60 سالگی برای همیشه از کارهای دولتی معزول میشود. «تأثیر» یک شیعة مخلص و متعصب است و گذشته از آشنایی کامل با مسائل دینی، به عرفان و تصوف اسلامی نیز معرفت دارد و غزلیات متعددی که صرفاً محتوای عرفانی دارد در دیوانش فراوان به چشم میخورد. حزین لاهیجی در تذکرهالمعاصرین دربارة تنوع مضامین در آثار تأثیر مینویسد: «از هر نوع شعر بسیار گفتی، فکرش به دقایق سخن رسا و به لفظ و معنی بیشتر از بعض یاران اقران آشنا بود و در اواخر به آن نزدیک رسید که شعرش به مرتبة تمامی رسد و از فتور و قصور برآید لیکن فرصت نیافت»(حزین، 169:1375). تأثیر تبریزی یکی از شاعران خوش ذوق سبک هندی است که در روزگار ما کمتر به وی پرداخته شده و به همین علت پژوهش حاضر تلاش میکند تا به چگونگی اثرگذاری موسیقی عهد صفوی بر شعر تأثیر تبریزی بپردازد و نشان دهد که مقامات و شعب موسیقی که در اشعار شاعر به کار رفته کدامند و استفاده از اصطلاحات موسیقی زمینهساز خلق کدام مضامین تازه در شعر تأثیر بوده است؟ مضامین مدنظر شاعر در کدام یک از گونههای ادبی سروده شدهاند؟ و در نهایت، شاعر در مضمونپردازی با اصطلاحات موسیقی از کدام صنایع ادبی بیشترین بهره را برده است؟ 
ضرورت و پیشینه تحقیق: در باب شعر تأثیر تبریزی پژوهشهای متعددی انجام شده که در آنها آثار او از جنبههای مختلفی بررسی و تحلیل کردهاند. نزدیکترین تحقیق صورت گرفته به پژوهش حاضر، مربوط به پایاننامة کارشناسیارشد فاطمه اللهدادی با عنوان «بررسی موسیقی بیرونی (عروض) در غزلیات محسن تأثیر تبریزی» میباشد. این پژوهش که در دانشگاه سیستان و بلوچستان و در سال 1398 صورت پذیرفته، به موسیقی بیرونی شعر تأثیرتبریزی پرداخته که جستاری ادبی محسوب شده و قرابتی با هنر موسیقی ندارد. امّا در پژوهشهای دیگری که انجام شده، ابعاد مختلف آثار و زندگی شاعر مورد تحلیل پژوهشگران قرار گرفته که با توجه به عدم ارتباط با موضوع این تحقیق، میتوان گفت هیچ جستار نزدیکی به موضوع این مقاله در مورد تأثیرتبریزی و آثار وی صورت نگرفته که همین موضوع میتواند اهمیت و ضرورت واکاوی ابعاد هنری اندیشة تأثیرتبریزی را تأیید کند.
شیوه پژوهش: در این پژوهش که با فیشبرداری از مطالعة کتابخانهای دیوان میرزامحسن تأثیرتبریزی صورت پذیرفته، اصطلاحات موسیقایی به کار رفته در دیوان تأثیر را یادداشت کرده و از آن میان، اصطلاحات مربوط به «مقامات و شعب موسیقی ایرانی» برونآوری شده است. سپس برای درک بهتر مفهوم ابیات، به یاری لغتنامهها و فرهنگهای تخصصی موسیقی به تعریف مختصری از هر اصطلاح پرداخته و بسامد به دست آمده را در قالب جدول شمارة 2 در انتهای مقاله آوردهایم؛ در ادامه به تحلیل کارکرد آن اصطلاحات موسیقایی در مضمونآفرینی شاعر پرداخته و در نهایت با توجه به نتایج به دست آمده به سوالات پژوهش پاسخ دادهایم. با توجه به این که محدودة تحقیق ما مربوط به عصر صفوی و شعر سبک هندی میباشد، بدیهی است که مدخل بحث -هرچند مختصر- به احوالات موسیقی و موسیقیدانان آن روزگار اختصاص یابد تا ارزش اطلاعات به دست آمده از اشعار شعرای آن دوره با توجه به محدودیت و سختیگیریهایی که از سوی حاکمان وجود داشته بیش از پیش نمایان شود.
موسیقی عصر صفوی
موسیقی ایرانی پس از اسلام دستخوش اتفاقات زیادی شده که اکثر مشکلات و مسائل آن به اعمال سلیقة مشاوران و متألهین درباری و گاهی هم حاکمانی مربوط میشد که دست به صدور احکام ناملایم و تندی بر علیه اهالی موسیقی، آموزش و اجرای آن میزدند که نمونة بارز این تفکر را در دورة صفوی مشاهده میکنیم. با توجه به این که حکومت صفویه برمبنای عقاید اسلامی و ایدئولوژی شیعی پایهریزی شده بود، هنرهایی از قبیل شعر و موسیقی -برخلاف سایر هنرها- مورد کملطفی قرار گرفتند. اگرچه شعر و موسیقی هرگز به طور کامل از مناسبات درباری کنار گذاشته نشد اما بیمهری سلاطین صفوی موجب مهاجرت بخش قابل توجهی از شعرا و موسیقیدانان به هندوستان گردید. «عدم علاقة شاه اسماعیل به موسیقی مجلسی و توجه به موسیقی ایلهای ترک منطقه، از دلایلی بود که برخی از موسیقیدانان مجلسی به دیگر دربارها به ویژه دربار سلطان حسین بایقرا مهاجرت کردند»(میثمی، 32:1397). میثمی در ادامه مینویسد که شواهد گویای علاقهمندی تدریجی شاه اسماعیل اول به موسیقی مجلسی است اما با روی کار آمدن شاه جدید احکام بر سردر مساجد نصب شد که موسیقی را همردیف بادهنوشی منع میکرد. اگرچه «شاه تهماسب با تثبیت حکومت صفوی خدمت بزرگی به ایران و ایرانی کرد، اما در زمینة موسیقی به خاطر تعصب افراطی که داشت، طی 53 سال حکومت خود موسیقی را حرام اعلام کرد. این فرمان او باعث شد، بسیاری از موسیقیدانان این دوره از ترس جانشان از این هنر دست کشیدند و برخی نیز جلای وطن کرده و بیشترشان به هند و به دربار شاه گورکانی پناه بردند»(مسیحفر، 201:1392). پس از مرگ شاه تهماسب، موسیقی رونقی تازهای گرفت زیرا «شاه اسماعیل دوم از موسیقی بزمی و موسیقیدانان حمایت میکرد؛ که این امر واکنشی در برابر تعصبات مذهبی شاه تهماسب بود. با به سلطنت رسیدن شاه عباس اول، شاهد رونق و اوج گیری فعالیت انواع موسیقی هستیم»(پارساییراد و دیگران، 5:1401). شاه عباس اهل موسیقی بود و «به شنیدن ساز و آواز و تماشای رقص علاقة فراوان داشت. در پذیراییها همین که شاه به مجلس میآمد در جایگاه خود مینشست رامشگران به اشارة او دست به ساز میبردند و رقاصان به پایکوبی برمیخاستند. آلات موسیقی تار و کمانچه و نیلبک و قرهنی و دایره و تنبک (ضرب) بود»(مشحون، 286:1380). سرگذشت موسیقی در دوران حکومت سلاطین بعدی نیز با پستی و بلندیهایی همراه بود امّا دیگر از شرایط نامطلوب دورة شاه تهماسبی خبری نبود و موسیقی افتان و خیزان به حیات خود ادامه میداد. «در دورهای که اهل موسیقی مطرود بودند و موسیقی خلاف شرع و از منهیات شمرده میشد و از رونق و اعتبار افتاده بود، برپا داشتن مراسم عزاداری چون دستهگردانی و روضهخوانی و نوحهسرایی و سینهزنی جلوهگاه الحان و نغمات موسیقی شد و شعر و موسیقی در این مراسم نقش مؤثری داشت. ظهور خوانندگانی با نام روضهخوان که داشتن صدای خوش و دانستن دقایق فنی خوانندگی سبب رونق کارشان بود، در رواج خوانندگی و حفظ الحان و نغمههای ملی تأثیر به سزایی داشت و این فن را تا حدود زیادی از دستبرد حوادث و فراموشی نجاب بخشید. بسیاری از لحنها و نغمههای موسیقی ملی و حالات ادای آن به وسیلة این گروه از خوانندگان در روضهخوانان محفوظ ماند. یکی دیگر از سنتهای باستانی که در حفظ موسیقی ملی ایران تأثیری به سزا داشته و تا سالهای پایانی دورة قاجاریان رواج داشت، نقارهزنی بود»(مشحون، 303:180-302). اگر چه موسیقی به صورت نقارهزنی و تعزیهخوانی و امثال آن همچنان به حیات خود ادامه میداد؛ اما از نظر علمی رشد ادوار گذشته را نداشت و پیشرفتی که در سایر هنرهای ایرانی مانند نقاشی، نگارگری، خوشنویسی، معماری صورت پذیرفته بود در موسیقی عصر صفوی اتفاق نیفتاد. در این دوره اکثر مقامات، شعب و گوشههای موسیقی در شکل و قالب نوحه، تعزیه و روضه به حیات خود ادامه دادند که به این بهانه موسیقی دستگاهی ایران از گسستگیِ منجر به نابودی، در امان ماند. اما مقام و شعبه در موسیقی به چه معناست؟
[bookmark: _Hlk155674300]مقام: «موسیقیدانان معاصر این کلمه را به جای «مود» [Mode] فرانسوی که به همین معنی است. تغییر مقام: از مقامی به مقامی دیگر رفتن؛ صاحب مقام: دارای هنر در نواختن پردههای موسیقی؛ مقام به مقام: پرده به پرده و آواز به آواز.»(دهخدا، 21298:1377). کوکبی بخارایی در این باره میگوید: «بدان که، مقامات اصل، دوازده است. عشّاق، نوا، بوسلیک، راست، [عراق]، اصفهان، زیرافکن، که او را کوچک نیز گویند، بزرگ، زنگوله، که او را نهاون[ند] نیز گویند. رهاوی که او را رهاوی و حسینی حجاز [گویند.] بعد از ظهور دوازده مقام اصل، اهل این صناعت، پرده ای چند از این اصول استخراج کرده، طایفهای از آن منشعبات مسمّی به آوازه شده، و طایفهای تسمیة شعبه یافته و آواز شش است: گردونیه، شهناز، گوشت، نوروز، سلمک، مایه»(ثابتزاده، 51:1399-49). در رسالة یوسفی آمده که «بعضی از شعرا اسامی دوازده مقام را چنین به نظم درآوردهاند:
	عشّاق مرا قد حسینیست چو راست
	
	در پـردة بـوسـلیک، رهـاوی و نـواست

	چون گشت بزرگ در صفاهان و عراق
	
	زنگوله، حجاز[و]کوچک اندر بر ماست»

	
	
	(ضیاءالدین یوسف، 4:1390).


«مقام در موسیقی عهد ساسانی، خسروانیات به مفهوم دستگاه بوده و بعد از اسلام بر مبنای بروج دوازدهگانه، دوازده مقام تعبیه گردید، و در کشورهای اسلامی سیستمهای نغمگی یا مقامات با الگویی شکل گرفت که آثار آن هنوز مشاهده میشود. در مصر واژة مقام را نغمه، در تونس طبع و در الجزایر صناعه نامیدند»(ستایشگر، 427:1385). مراغهای در مقاصدالاحان مینویسد: «بدان که هر دوری را ادوار اصلی هست که آن دور مبنی بر آن اصل است و آن از اقسام ذیالاربع یا ذیالخمس بود و ادوار مشهوره نزد عرب دوازده است که عجم آنها را دوازده مقام و پرده «شدّ» نیز خوانند و آنها بعضی هشت نغمهاند و بعضی نه نغمه»(56:1356). 
[bookmark: _Hlk155684536]شُعبه: چنانکه در رسالات موسیقی قدیم آمده، هر مقام موسیقی، دارای دو شعبه بوده و از هر شعبه، دو گوشه منشعب شده است. «اما این منشعبات که در اصطلاح مسمّی به شعبه میگردد، بیست و چهار است و اسامی آنها با عدد در ضمن نسبت معلوم میگردد. چنانکه زاول [زابل] را از نرمی عشّاق گرفتهاند و اوج را از بلندی او، و نوروز را از نرمی نوا گرفتهاند و ماهور را از بلندی او، عشیران را از نرمی بوسلیک و نوروز صبا را از بلندی او، و مغلوب را از نرمی عراق گرفتهاند، و روی اصفهان را از بلندی او و نیریز را از نرمی اصفهان عراق گرفتهاند، و نشابورک را از بلندی او، و رکب را از نرمی زیرافکن گرفتهاند، و بیاتی را از بلندی او و همایون را از نرمی بزرگ گرفتهاند و نَهفت را از بلندی او و چارگاه را از نرمی زنگوله گرفتهاند و عُزّال را از بلندی او و نوروز عرب را از نرمی رهاوی گرفتهاند و عجم را از بلندی او، و دوگاه را از نرمی حسینی گرفتهاند و مُحیّر از بلندی او، و سهگاه را از نرمی حجاز گرفتهاند، و حصار را از بلندی او»(ثابتزاده، 52:1399-51). 
بحث اصلی: 
آن چه اکنون به عنوان ردیف موسیقی سنتی ایران شناخته میشود شامل هفت دستگاه و پنج آواز (اصفهان، بیات ترک یا زند، افشاری، ابوعطا و دشتی) میباشد که هر دستگاه متشکل از گوشههاییست که با درآمد آغاز میشوند. گوشههای هر دستگاه در خدمت ساختار لحنی و نغمات همخانواده در آن دستگاه ایفای نقش میکنند. در ادامه، ابتدا اصطلاحات موسیقی به کمک فرهنگهای موسیقی و قاموسها تعریف شده و سپس تحلیل ابیات درج شده است.
1. بوسلیک: «از مقامهای (ادوار) دوازدهگانه موسیقی قدیم (والادوار عندهم اثنی عشر: عشّاق، نوا، بوسلیک، راست...) یکی از نغمات هجدهگانه گام در موسیقی قدیم مطابق با صدای نت لا بِکار در موسیقی امروز. مقام بوسلیک از مقامهای مورد بحث فارابی است که مانند بسیاری از دیگر مقامها مبنایی جهت کار موسیقیدانها و موسیقیشناسان عرب و ترک قرار گرفته است»(ستایشگر،160:1391). «گوشهای از دستگاه نوا. این گوشه در این روزگار در ضمن گوشة عشاق اصفهان اجرا میشود که خیلی به جا و شیرین و دلانگیز است»(حدادی، 81:1376).
	سـنبل به مقـام بوســه با گل
	
	 در نـغـمـة بوســلیـک بـلبـل

	
	
	(تأثیرتبریزی، 191:1373)


شاعر در مثنوی بلندی که «در صفت گلها» سروده، دست به آشناییزدایی زده و از لطافت نغمات و نوای موسیقایی به جای توصیفات معمول زیبایی گل و گلزار بهره برده است. وی با استفاده از صنایع متعدد ادبی همچون ایهام تناسب، تشبیه و تشخیص و جز آن، به پرورش مضمون مدنظر خود پرداخته و اطلاعات مختلفی که از علوم، فنون و هنرها داشته را در ساختار شعرش به کار برده است. در این بیت شاعر با استفاده از ایهام تناسب مقام را هم در معنی جایگاه و هم دستگاه موسیقایی به کار گرفته است. سنبل را با استفاده از استعارة مکنیه در جایگاه بوسیدن گل قرار داده که عملی انسانی بوده و این مقام همان جایگاهی است که بلبل در آن نغمهای در مقام بوسلیک سر میدهد. تأثیر با استفاده از واژههای مقام، نغمه و بوسلیک در این بیت مراعات نظیری از اصطلاحات موسیقایی ساخته که به مضمونآفرینی وی کمک کردهاند و با کمی دقت واج آرایی حروف (ب) و (ل) نیز قابل مشاهده است.
2. حجاز: از اصطلاحات ایهامساز موسیقی است که در تعریف آن آوردهاند: «از نغمههای مشهور موسیقی ایران، مهمترین گوشة آواز ابوعطا، (منسوب به منطقة حجاز=عربستان امروزی) که لحن حجازی جهت خواندن قرآن و مناجاتهای مذهبی امروز هم مورد توجه خوانندگان و قرّای عرب است. این لهجه نسبت به لهجههای دیگر عرب دارای طنین است. یکی از مقامات دوازدهگانة موسیقی مقامی به شمار بوده و پژوهندگان غرب از آن به دانگی در موسیقی مشرق زمین تعبیر کردهاند»(ستایشگر، 367:1391). حدادی در بیان کیفیت اجرا و اثراتش آورده که «این گوشه چون با فاصلة پنجم درست شروع میشود، حالتی جهش مانند دارد گویی مؤمن با ایمانی است که در خلوت دل میخواهد با خدای خود به راز و نیاز بپردازد. و مقام حجاز را گوید از برای درد پهلو نافع است و حبسالبول را میگشاید، و درد گوش را فایده میدهد، و برانگیزندة ریاح است: تأثیرش را از برج سنبله گرفته با شعبة سهگاه و حصار»(174:1376). 
	حجـازی مقـام دگـر ســاز کرد
	
	به آهنـگ نـاهـیــد پــرواز کرد

	
	
	(تأثیرتبریزی، 154:1373)


تأثیر در این مثنوی به شرح سفر معراج پیامبر (ص) پرداخته است و این بیت به عبور پیامبر(ص) از فلک سوم یعنی ستارة ناهید یا زهره اختصاص دارد. این بیت را میتوان علاوه بر تلمیحی که دارد، جلوة زیبایی از کاربرد ایهام تناسب در پرورش مضمون در شعر تأثیر دانست. چنان که «حجازی» در مصرع نخست به معنی شخصی از اهالی سرزمین حجاز بوده و در ترکیب با واژة «مقام» نقش اضافة تشبیهی به معنای «مقامِ حجاز در علم موسیقی» را ایفا میکند. همچنین اصطلاحات مقام، ساز و آهنگ را نیز در دو معنی به خدمت گرفته است؛ مقام را در دو معنی جایگاه و دستگاه موسیقایی؛ اصطلاح ساز در دو معنی «کوک کردن و نواختن» و هم «آغاز کردن» استفاده شده و اصطلاح «آهنگ» را نیز در دو معنی «عزم و قصد» و «نغمه، آوا و نوا» به کار برده است. در نهایت با نوعی از مضمونپردازی روبرو هستیم که از همة ظرفیتهای علمی و فکری خود برای بسط مفاهیم مدنظرش بهره برده و موضوعی دینی و اعتقادی را با ابزاری از علم موسیقی پرورده و با زبان شعر که از اقبال بیشتری نزد مردم همروزگارش برخوردار بوده، بیان داشته است.
3. حدا/حدی: «حدی آهنگی است که ساربانان قافله برای راندن و سرگرمی شترها میخواندند. این آهنگ با طرز حرکت شتر هنگام راه رفتن و گذاردن پاهایش وفق میدهد. حدی یکی از گوشههای دستگاه چهارگاه است»(وجدانی، 420: 1400). «یکی از چهل و هشت گوشه در موسیقی مقامی گذشته، مشتق از شعبه بیاتی. در ردیف موسیقی معاصر: گوشهای در دستگاههای چهارگاه و سهگاه. گوشههای حُدی و پهلوی به دنبال هم و به عنوان مثنوی چهارگاه (حُدی، مثنوی چهارگاه و پهلوی، مثنوی مخالف چهارگاه به روایت استاد عبدالله دوامی) به اجرا درمیآید»(ستایشگر، 372:1391). 
	در مـحـمـل شــاخ لیــلی گل
	
	ســرگـرم حــدی هــزار بلبـل

	
	
	(تأثیرتبریزی، 190:1373)


این بیت در مثنوی بلندیست که شاعر «در صفت گلها» سروده و سرشار از تلمیحات هوشمندانهای است که در توصیف کیفیت گلها به مدد وی آمدهاند. وی در ترسیم شاخ گل لیلی، از تصویر محمل استفاده میکند که به کاسة ایجاد شده توسط گلبرگهای گل اشاره دارد و در ادامه برای نوای بلبلانی که بر گرد این گل میگردند آواز حدی را برگزیده که آهنگ و آوای ساربانان قافلهدار برای راهبری شتران بوده است. تناسب این واژهگزینیها به ماجرای بیابانگرد بودن مجنون از عشق لیلی برمیگردد. شاعر علاوه بر استفاده از تشبیه و تلمیح، هزاران بلبل را آوازخوان مقامات موسیقی دانسته که در این انسانانگاری، استعارة مکنیه خلق کرده و مضمون عاشقانهاش را به شیوهای متفاوت بیان کرده است.
4.  حسینی: «پردهای که فارابی از آن سخن رانده و بعدها از پایههای موسیقی ترک و عرب قرار گرفته و امروز این مقام ایرانی با همین نام (حسینی) در میان مقامهای رایج در موسیقی مصر و سوریه و لبنان و عراق و مراکش و تونس مشاهده میشود»(ستایشگر، 377:1391). «حسینی یکی از مقامات دوازدهگانة موسیقی قدیم ایران بوده است. قدما هر مقام و دو شعبه را یک آواز قرار دادهاند و آن دو آواز را یک آهنگ نام کردهاند و گفتهاند موسیقی هیجده بانگ است و حسینی یک بانگ است»(وجدانی،428:1400).
	بلبـل که حسـینیـش مقـام است
	
	خـنـیـاگـریـش بـه انـتـظام است

	
	
	(تأثیرتبریزی، 200:1373)


شاعر این بیت را در مثنوی «در وصف مزرعة حسینی و چم» آورده که در آن به توصیف زیباییهای طبیعتی در دامنة کوهسار پرداخته است. از آنجا که نام مزرعة موردنظر حسینی است، شاعر از این تشابه اسمی استفاده کرده و بلبل نواخوان شعرش را در دو موقعیت «مزرعة حسینی» و «مقام حسینی» به تصویر کشیده و ایهام تناسبی ایجاد کرده است. مقام نیز در دو معنی جایگاه و دستگاه موسیقایی به کار رفته که باز هم ایهام تناسب خلق کرده و در انسان انگاری بلبل که او را آوازخوانی مسلط به ردیف دانسته استعارة مکنیه شکل گرفته است. شاعر با استفاده از اصطلاحات تخصصی موسیقی به وصف طبیعت پرداخته است.
5. حصار: یکی از قدیمیترین شعبههای بیست و چهارگانة موسیقی مقامی قدیم است که نام آن تا امروز در ردیف موسیقی ایران باقی مانده است. در بهجتالروح آمده حصار «شعبهای است از مقام حجاز. از نغمة هشتم آغاز میشود و سه و نیم بانگ دارد»(عبدالمؤمنبن صفیالدین، 119:1346). در موسیقی امروز ایران «در دستگاههای سهگاه و چهارگاه به اجرا درمیآید. گوشهای دارای درآمد یا مقدمهای است به نام پیش حصار، شعر در آن بعد از درآمد آغاز میشود»(ستایشگر، 379:1391).
	گل مگر «تأثیر» از آن عارض حصاری گشته است
	
	نغمهسـنجی میکند بلبل در آهنـگ حصـار

	
	
	 (تأثیرتبریزی، 567:1373)


این بیت یکی از مصادیق کارکرد حرفهای اصطلاحات موسیقایی در شعر تأثیر است که شاعر با ساختن جناسی مذیّل بین حصار در مصرع اول به معنی (پرچین، حصن و پناه) و حصار در مصرع دوم به معنی شعبهای از مقام حجاز، تبحر خود را در خلق مضمون با استفاده از اصطلاحات موسیقی به نمایش میگذارد. بلبل در این بیت خنیاگری قهار است که برای پرداختن به آواز در آهنگ حصار در حال طراحی و چیدمان نغمات است. شاعر در انسانانگاری گل و بلبل استعارة مکنیه خلق کرده است.
6. دوگاه: «گوشهایست در آواز بیات ترک و نام پردهای بوده قدیمی در راستپنجگاه و یکی از جمله بیست و چهار شعبة موسیقی مورد بحث کتب قدیم. از یکگاه تا هشتگاه نیز در کتب قدیمی ذکر شده»(اطرائی، 47:1360). در بهجتالروح آمده: «دوگاه: شعبهای است از مقام حسینی. از نغمة دوم است و یک و نیم بانگ دارد»(عبدالمؤمنبن صفیالدین، 120:1346).
	درو بلبـل به آن آیین که خـواهی
	
	   نـواخـوان در دوگـاه صبـحگاهی

	
	
	(تأثیرتبریزی، 171:1373)


یکی از گوشهها یا شعبات موسیقی ایرانی «دوگاه» است که در موسیقی امروز در آواز بیات ترک اجرا میشود ولی قدما آن را یکی از شعبات مقام حسینی دانستهاند. تأثیرتبریزی در مثنویای که در وصف گلزار و الوان گلها سروده، بوستان مورد نظرش را ریاض خلدی توصیف کرده که در آن بلبل که خنیاگر طبیعت است به صورتی که مهمان میل دارد، به آواز و نغمهخوانی در حال و هوای دوگاه صبحگاهی میپردازد و همة اجزای گلزار مطبوعش را موزون و سرشار از موسیقی به تصویر کشیده است. شاعر با آوردن دوگاه پیش از واژة صبحگاهی، با دو «گاه» هم نغمه و نوای موسیقایی و هم زمان و حال و هوای مدنظرش را توصیف کرده است. تأثیر بلبل را به نواخوانی آیینی تشبیه کرده که منجر به خلق استعارة مکنیه شده است. 
7. راست: یکی از اصطلاحات ایهامساز شعر فارسی است که همین خاصیّت باعث شد که شاعران به دید اصطلاحی مضمونساز به آن بنگرند. راست «یکی از مقامات و یا ادوار مشهورة دوازدهگانة زمان صفیالدّین ارموی در موسیقی قدیم که فارابی نیز قائل به آن تعداد (دوازده) دور بوده است. مقام راست دارای سه یا یک و نیم بانگ و دو شعبه مبرقع و پنجگاه بوده، به عبارتی راست پنجگاه امروز، مأخوذ از تشکیل پنجگاه است که در مقام راست به اجرا درمیآید»(ستایشگر، 498:1391). شایان توجه است که راست در شعر شعرا، دستگاه راست پنجگاه امروزی نیست، بلکه مقام راست موسیقی قدیم مدنظر میباشد. 
	  مگر در وصف قدش کرده گلشن مصرعی موزون
	
	مقام راست میآید به گوش از صوت بلبلها

	
	
	                         (تأثیرتبریزی، 225:1373)


شاعر دو مرتبه از اصطلاح «راست» در معنای موسیقایی استفاده کرده که یک مرتبه در غزلی عاشقانه به توصیف کمالات معشوق خود پرداخته و گل و گلزار و پرندگان را مدهوش زیبایی و قد و قامت بیبدیل وی میداند و در غزلی دیگر که در آن به شرح حال خود پرداخته «راست[endnoteRef:1]» را در معنی (کوک بودن)  سازِ سخن به کار برده است. تأثیر در بیت فوق، برای به تصویر کشیدن قامت موزون و کشیدة یار، به لطافت واژههای موسیقی متوسل شده و معتقد است بلبلان این گلزار چنان مفتون قامت موزون معشوق او هستند که همچون خنیاگران حرفهای به نواخوانی در مقام راست پرداختهاند. شاعر از یک منظر مقام راست را با قامت راست و موزون یار همنشین کرده تا به وصف زیبایی معشوق بپردازد و از طرفی دیگر میتوانیم این عاشقانگی را در نغمات شعب مقام راست بشنویم که حسآمیزی آنها، لطافت ماهور و حزن شور را به همراه دارد و ایهام تناسب خلق کرده است. تأثیر در انسانانگاری گلشن استعارة مکنیه خلق کرده و این واژهها را کاملاً هوشمندانه کنار هم چیده تا به واسطة اصطلاحات موسیقی، مضمونی کمیاب خلق کرده باشد.  [1:  - ر.ک. به صفحة 388 دیوان تأثیرتبریزی.] 

8. زنبور: «نام پرده یا گوشهای از موسیقی قدیم ایران بوده است که در موسیقی این دوران، از چگونگی آن، اثری وجود ندارد»(حدادی، 281:1376). «پردة زنبور -(= آوازة زنبور) پردهای در موسیقی. لحن این پرده در بین اسامی موسیقی ادوار بعد- از ساسانیان راه نیافت و فقط نامی از آن به صورتهای پرده یا آوازة زنبور در متون نظم مذکور است. [چنانکه نظامی گنجوی گوید:]
	پردة زنبور، گل سوری است
	
	وان تو این پردة زنبوری است

	
	
	»(ستایشگر، 188:1391).


پردة زنبور را نباید با زنبورک اشتباه گرفت که این لحن و آوازی در موسیقی بوده و زنبورک نام سازی است.
	میگزد صحبت از آن مژگان جدا افتاده را
	
	پرده زنبوریست بیجانان دماغ ساز را

	
	
	(تأثیر تبریزی، 230:1373)


[bookmark: _Hlk180472719]تأثیر این بیت را در غزلی عاشقانه و عرفانی آورده و از اصطلاح موسیقایی مهجور پردة زنبور، برای بسط مضمون خود بهره برده و غم و اندوه فراق یار را به گزیدن لب که کنایه از حسرت خوردن است، تعبیر کرده و نغمات موسیقی ایّامی که بی حضور جانان -معشوق- میگذرد را پردة زنبوری دانسته که کنایه از گزیده شدن و پر از نیش هست. این تعبیر را میتوان به گزیده شدن با نیش نغمات حسرتبار در پردة زنبور توصیف کرد. شاعر از اصطلاح ساز در دو معنی آلت موسیقی و قوی و منظم استفاده کرده که منجر به خلق ایهام تناسب شده و در انسانانگاری ساز استعارة مکنیه شکل گرفته است.
9. سهگاه: «شعبهای است از مقام حجاز. از سومین نغمه شروع میشود و 2 بانگ دارد»(عبدالمؤمنبن صفیالدین، 123:1346). «سهگاه یکی از هفت دستگاه اصلی موسیقی ایران است و دارای گوشههای زیر است: نغمه، زنگ شتر، زابل، پنجه مویه، بستهنگار، آواز مویه، فرود مویه، حصار، فرود حصار، پس حصار، حزان، معربد، مخالف، مغلوب، دوبیتی، حزین، مسیحی، ناقوس، شاه ختایی، تخت طاقدیس، مثنوی، تصنیف عمل در رهاوی، مثنوی مخالف، حدی، پهلوی. سهگاه چنان که از اسم آن برمیآید از نغمات قدیم ایران بوده زیرا کلمات یگاه، دوگاه، سهگاه، چهارگاه و پنجگاه در کتابهای قدیمی موسیقی مذکور است»(حدادی، 338:1376-337).
	سهگاه سـیوم پله شـدّی گرفت
	
	کز ان کهکشان نیم مدّی گرفت

	
	
	(تأثیرتبریزی، 154:1373)


وجه تسمیة سهگاه به نقطة آغاز آن از سومین نغمه برمیگردد و شاعر نیز این نکته را در مصرع نخست به عنوان «سیوم پله= پلة سوم» بیان میکند. تأثیر برخاستن نوای سهگاه از نغمة سوم را اسباب زینت و انبساط کهکشان دانسته که با توجه به نقطة آغاز نغمه و ربط دادن آن به کهکشان، فلک سوم یعنی ناهید یا همان زهرة چنگی منظور نظر شاعر میباشد. در بیت پیشین نیز از زهرة چنگی چنین یاد میکند:
	چو زهـره از آن مـژده آگاه شد
	
	تــرنّـمکنــان بـر ســر راه شد

	
	
	(تأثیرتبریزی، 154:1373)


زهره که از سفر معراج پیامبر(ص) مطلع میشود، شادمانه ترانهخوان چنان که صفت او خنیاگری و مطربیست به استقبال ایشان میرود و بدین سبب است که کهکشان به زینت نغمات موسیقایی آراسته شده که شاعر آن را به شدّی از سهگاه تعبیر کرده و با آوردن «شدّ و مدّ» نیز جناس ناقص اختلافی ایجاد کرده و با انسانانگاری که او را آوازخوان دانسته استعارة مکنیه خلق کرده است. تأثیر از همة ابزارهای موجود در اندیشهاش بهره برده تا مضمون آیینی خود را با استفاده از اصطلاحات موسیقایی به شیوهای بدیع ارائه دهد.
10.  صفیر: از جمله اصطلاحاتیست که در معانی مختلفی به کار رفته و بسامد قابل توجهی در میان اشعار دارد. صفیر را هم صدای ممتدی که خالی از حروف هجا باشد و از میان دو لب یا از آلتی خارج شود، گفتهاند و هم «صوت و آواز پرندگان؛ نوا، آواز، آهنگ؛ سوت زدن؛ ساز کوچک بادی: سوتسوتک [که] در افواه به سوت مشهور است. نوعی از آن متشکل از دو استخوان مستقر در کنار هم، که در دهان نهاده از میان شکاف در آن میدمیدند. صفیر خوان: نغمهسرا، خواننده، صفیرزننده. صفیر راک: گوشهای در ردیف موسیقی ایران. در دستگاه ماهور و راست پنجگاه»(ستایشگر، 133:1385-132).
	صفیر خامة ما صـوت بلبلان دارد
	
	ز رشتة رگ گل دوختند مسطر ما

	
	
	(تأثیرتبریزی، 234:1373)


واژة «صفیر[endnoteRef:2]» 8 مرتبه در شعر تأثیر به کار رفته و پرتکرارترین اصطلاح ردیف موسیقی در شعر وی محسوب میشود. اگر چه در موسیقایی بودن این واژه شکی نیست ولی در همة موارد به کار رفته در شعر تأثیر، در نقش صدا و بانگ برخاسته از نی خامه استفاده شده و اشارهای به نقش آن در ردیف موسیقی به عنوان شعبه اصلی یا فرعی نشده است. در این بیت نیز شاعر صفیر را که -صدای برخاسته از قلم شاعر هنگام سرودن شعر میباشد- به نوای خوش بلبلان تشبیه کرده که بر کاغذی که سطربندی آن با رگ گل انجام شده، تحریر میشود که مصرع دوم، حسن تعلیلی برای شباهت صوت بلبل به صدای قلم شاعر بوده و در این جاندارانگاری استعارة مکنیه شکل گرفته است. در واقع شاعر برای تغزل عاشقانهاش به لطافت و زیبایی گل و جذابیت و دلانگیزی نغمة بلبل روی آورده تا به این واسطه، فضای مطلوب مدنظرش را برای تخیل مخاطب ترسیم کند. [2:  - ر.ک. به صفحات: 82، 158، 227، 294، 374، 761 و 795.] 

11. [bookmark: _Hlk177703341]عشّاق: «نام مقامی است و نیم بانگ دارد. از هشتمین نغمه آغاز میشود و یک بانگ یا نیم صیحه دارد. یا یک صیحه دارد»(عبدالمؤمنبنصفیالدین، 126:1346). در فرهنگ موسیقی ایران آمده که عشّاق «یکی از مقامهای دوازدهگانة موسیقی قدیمی و مورد تذکر فارابی، که موسیقیشناسان عرب و ترک آن را با بعضی الحان دیگر مبنای موسیقی خود میدانند»(ستایشگر، 179:1385). «این مقام دارای دو شعبه بوده به نامهای، زابل و اوج. در ردیف موسیقی کنونی ایران، عشّاق گوشهای است که در بیات اصفهان بعد از بیات راجه (راجع)، در آواز دشتی بعد از گیلکی، در راست پنجگاه قبل از زابل و در دستگاه همایون [نیز] قبل از زابل نواخته میشود»(ملاح، 227:1363-226).
	معشوق را به منزل عشّاق جا خوش است
	
	گل در سرای بلبل دستانسرا خوش است

	
	
	(تأثیر تبریزی، 331:1373)


تأثیر این بیت را در مطلع غزلی عاشقانه آورده و به مضمون قناعت در کسب مال دنیا و پرداختن به عشق و مغتنم شمردن فرصت عمر اشاره داشته است. شاعر بهترین جایگاه معشوق را سینة عاشق دانسته و از آن به منزل عشّاق تعبیر کرده چنانکه در این اسلوب معادله میگوید وجود گل در بوستانسرای بلبل خوش و زیبنده است. وی از اصطلاح عشّاق در دو معنی عاشقان و گوشة عشّاق بهره برده که ایهام تناسب خلق کرده و از آرایة تکرار نیز بهره برده است. تأثیر بر این باور است که هر چیزی باید در جای خودش و منطبق با جایگاه و مرتبة خود قرار بگیرد تا ارزشمند و کارا واقع شود. 
12.  مخالف: «یکی از گوشههای مهم دستگاه سهگاه است که مایه گام در آن هم نت شاهد و هم نت ایست محسوب میشود. یکی از گوشههای چهارگاه نیز هست»(وجدانی، 1252:1400). علت نامگذاری مخالف را میتوان در مخالفخوانها یا مخالفخوانی در مراسم شبیهخوانی (تغزیه) جستجو کرد، زیرا «مخالفخوانها به صدای بلند و به اصطلاح موسیقی در اوج میخواندند. چنان که نغمة مخالف هم در اوج و با صدای بلند ادا میشود (البته مقصود، اصل لحن در ترتیب فواصل است، و الا هر کس میداند، مخالف را میتوان با اکتاو پایین و بم هم زمزمه نمود.) مخالف در موسیقی معاصر از نغمههای اصلی و وسیع دستگاه های سهگاه و چهارگاه و از عوامل تغییر مقام سهگاه محسوب میشود»(ستایشگر، 391:1385).
	[bookmark: _Hlk162566910]بس که اوضاع جهان شدّ مخالف برداشت
	
	تار طنبور لگد بر خر طنبور زند

	
	
	(تأثیرتبریزی، 513:1373)


تأثیر چهار مرتبه از اصطلاح «مخالف» در معنای موسیقایی آن استفاده کرده که در سه نوبت به طور تخصصی از نغمه و پردة مخالف که در طبقهبندی ردیف دستگاهی موسیقی تعریف میشود، سخن گفته است:
	«تأثیر» همنواست به «صایب» در این غزل
	
	هرچند پردههاست مخالف نوا یکیست

	
	
	(همان: 363)

	یک شدّ ز مخالف و موافق خیزد
	
	نقّـاره اگر دوتاست آوازه یکیست

	
	
	(همان: 785)


 و یک مرتبه نیز شاعر، طبل مخالف زدن را به ساز مخالف زدن تعبیر کرده است:
	شد شورشی که ناله به ملک حجاز رفت
	
	چون صبحدم ز طبل مخالف فغان رسید

	
	
	(همان: 52)


اما در بیت شاهد، شاعر بیوفایی و کج خلقی روزگار را -که در مخالفت با بخت و اقبال خود میداند- به تار، رشته یا سیم طنبوری تشبیه کرده که با نواخته شدن، سبب ایجاد ارتعاش به روی خرک طنبور شده و باعث لرزش آن میشود، که این لرزش سیمهای طنبور به «لگد زدن تارِ طنبور بر خر طنبور» تعبیر شده است. شاعر با استفاده از اصطلاحاتی همچون شدّ، مخالف، تار، طنبور، خرطنبور، زند(= نواختن) مراعاتنظیر ایجاد کرده و با آوردن شدّ مخالف که در دو معنی «آواز در شعبه یا گوشة مخالف» و «ناسازگاری روزگار» آمده است، ایهام تناسب ساخته است. تأثیر علاوه بر استفاده از صنعت تکرار، عبارت لگد زدن سیم طنبور بر خرک طنبور را کنایتی از نامناسب بودن اوضاع جهان آورده و در این جاندارانگاری استعارة مکنیه خلق کرده است.
13. موافق: «موافق یا نغمة موافق اصطلاحی در موسیقی بوده که در متون پیشین بدان اشاره رفته، و امروز ملاحظه نمیشود. موافقخوان: آن دسته از خوانندگان مراسم شبیهخوانی (تعزیه) که در نقش اهل بیت و مظلومان واقعة کربلا و به جای آنان با صوتی خوش میخواندند. انتخاب خوشخوانان در نقش ائمه و کسانی که مورد موافقت و میل باطنی مردم (مشهور در مراسم تعزیه) بودهاند، در شنوندگان اثر بیشتری داشته است»(ستایشگر، 438:1385).
	یک شدّ ز مخالف و موافق خیزد
	
	نقاره اگر دوتاست آوازه یکیست

	
	
	(تأثیر تبریزی، 785:1373)


شدّ در این بیت به معنی صوتی آهنگین یا نغمهای کشیده از آوازیست که در پردة مخالف و موافق از جنس صدایی واحد برخوردار است؛ چنانکه شاعر مصرع بعد را اسلوب معادلهای برای مضمون خود آورده و میگوید: اگر چه نقاره -که سازی کوبهای است- دو عدد باشد اما هنگام نواخته شدن، یک صدا از آنها خواهید شنید که علت آن همگونی جنس صدای آنهاست. تأثیر در این بیت علاوه بر تضادی که در کاربرد موافق و مخالف ایجاد کرده، به دو معنی (دشمن و دوست و گوشههایی در موسیقی) نظر داشته که موجب خلق ایهام تناسب شده است. شاعر مفهومی فلسفی را با ترتیب دادن مراعات نظیری از اسامی ردیف موسیقی ایرانی ساخته است.
14. [bookmark: _Hlk155510145] نفیر: از آلات بادی از خانوادة کرنا است که «شکل آن راست و مستقیم بوده و طول آن نسبت به سازهای دیگر بلندتر است. این ساز خود چند قسم است: آلتی که بیش از دو ذَرع  است: یرغو و سازی که سَر و دهان آن برگشته و کرنای نامیده میشود. چون این اسباب سوراخ ندارند، هر نغمهای را نمیتوان از آن به دست آورد»(طهماسبی، 255:1395).
«عبدالقادر از سازی با عنوان نفیر نام میبرد که دو ساز بورغو و کرهنای از انواع آن بودهاند. نفیر معادل دو گَزِ شرع طول داشت و اگر طولش بیشتر دو از گز بود، آن را «بروغو[endnoteRef:3]» مینامیدند و در صورتی که دامن یا پایین آن کج بود «کرهنای» نامیده میشد»(ذاکرجعفری، 114:1396-113). نفیر در موسیقی به سه معناست: «1- نوعی بوق است از شاخ حیوانات و یا از فلز که به آن شیپور نیز میگویند. مولوی سروده است: [3:  - نوعی ساز بادی که اغلب از جنس برنج ساخته میشده و طول بیشتری از سرنا داشته است.] 

	عشق معشوقان نهاده است و ستیر
	
	عشق عاشق با دو صد طبل و نفیر


2- بانگ و آواز بلند. مولوی سروده است:
	کـز نیـستـان تا مـرا ببــریـدهاند
	
	  از نـفـیـرم مـرد و زن نالیـدهانـد


3- گوشهای است در دستگاه همایون و راستپنجگاه در ردیف موسیقی سنتی ایران»(ملاح، 278:1363-277).
تأثیر در دیوانش سه مرتبه از اصطلاح «نفیر» بهره برده است که یک مرتبة آن در قصیدهای آیینیست که در مدح حضرت علی (ع) سروده شده در معنای ساز نفیر به کار رفته: 
	گشته گلو چو شاخ نفیرم تمام خشک
	
	غیر از فغان و ناله نکردی از او گذار

	
	
	(تأثیرتبریزی، 41:1373)


شاعر در این بیت، گلوی خویش را به شاخ (نوعی ساز بادی قدیمی) که در اینجا به معنی بدنة ساز نفیر است، تشبیه کرده و برای آن دو وجهشبه ذکر کرده که یکی خشک بودن شاخ نفیر و حنجرهاش بوده و دیگری حزن نوا و آوای ساز نفیر و نالههای وی میباشد. 
تأثیر بار دیگر از اصطلاح «نفیر» در غزلی استفاده کرده که در آن به شرح حال خویش پرداخته و نفیر را در معنی آواز و بانگ به کار برده است:
	در غفلتیم جمله و این حرف و صوت ما
	
	مدّ نفیرهاست که در خواب میکشیم

	
	
	(همان: 618)


شاعر در شاهد سوم، بیت را در غزلی آورده که در آن به مزیّت بلندهمتی و نکوهش تنبلی پرداخته که در شعر فارسی، مضمونی پیشینهدار است:
	دولت گرفته گوش خود و کوچ میکند
	
	هر جا نفیر خواب فراغت شود بلند

	
	
	(همان: 562)


شاعران زیادی در مذمت تنبلی و کاهلی شعر سرودهاند، چنانکه سنایی میگوید:
	به چنیـن وقت و چنیـن فصل عزیـز
	
	کاهلی کردن و سســتی نه رواسـت

	
	
	(سنایی، 75:1388)


تأثیر در این بیت نیز تمرکزش بر نکوهش کاهلی است و منظور از دولت، بخت خوب و اقبال نیکوست که توانگری و مکنت به دنبال دارد. شاعر با جانبخشی به «دولت»، استعارة مکنیه خلق کرده و آن را به انسانی تشبیه میکند که به شدت از صدای خواب فراغت -که در اینجا به معنی کاهلی و سستی آمده- اعلام بیزاری کرده و برای گریز از آن، گوش خود را گرفته و از آنجا نقل مکان میکند. شاعر برای ارائة تصویری ملموستر از (صدای خواب غفلت)، اصطلاح موسیقایی «نفیر» را انتخاب کرده که سازی برای هشدار بوده و در گذشته برای راندن حیوانات، اعلام خطر و اطلاع رسانی به کار میرفته است. نفیر در عصر صفوی از سازهای نقارهخانة دربار بوده و «در تصویرهای به جا مانده از آن دوران، کرنا یا نفیرهای بزرگی مشاهده میشود»(میثمی، 145:1397). شاعر برای بیان مضمون تعلیمی- تأدیبی خود سعی میکند از قالب نصحیت دور شده و از عنصر پنهان در ماهیّت ساز نفیر که هشداردهندگی است، بهره ببرد. 
15. [bookmark: _Hlk162280962] نوروز صبا: «شعبهای است از مقام بوسلیک از پنجمین نغمه است و نیم بانگ دارد»(عبدالمؤمنبن صفیالدین، 141:1346). در موسیقی امروز «گوشهای از دستگاه راستپنجگاه است. نغمهای است که در همایون و راستپنجگاه اجرا میشود»(حدادی، 623:1376). یکی از ویژگیهای بارز سبک هندی «تکرار» است که به صورت تکرار کلمه، مصرع یا بیت قابل مشاهده است. گاهی شاعر یک بیت را به دو یا چند صورت میسروده تا سر فرصت بهترین را انتخاب کند اما شعر به همین صورت ضبط میشده است. تأثیر نیز مضمون نوروزی خود را با اندک اختلافی به دو صورت سروده است:
	مگر دارد زگل باد صبا پیغام نوروزی
	
	که بلبل در قفس آهنگ نوروز و صبا دارد

	
	
	(تأثیرتبریزی، 431:1373)


صورت دوم بیت:
	مگر باد صبا از گل پیام آشنا دارد
	
	    که بلبل در قفس آهنگ نوروز صبا دارد

	
	
	(همان: 759)


بخشهای ناهمتای این دو بیت، یکی اختلاف میان «پیغام نوروزی» و «پیام آشنا» بوده و دیگری حرفِ «واو»ی است که در مصرع دوم، در میان نوروز و صبا آمده است. شاعر دلیل آواز فرحبخش بلبل را به واسطة دریافت پیغامی آشنا از جانب گل که -عطر و رایحة شورانگیز اوست- میداند که علیرغم شرایط نامناسبش که محبوس بوده در قفس است، به نغمهپردازی شادمانهای چون آهنگ نوروز صبا میپردازد. شاعر در پرورش مضمون عاشقانة خود از یکی از شعب موسیقی زمانهاش بهره برده که هم به میزان آشنایی او نسبت به موسیقی آن دوره اشاره دارد و هم گویای هنر وی در به کارگیری معلوماتش از دانشهای مختلف در خلق مضامین تازه است. تأثیر با انسانانگاری باد صبا و بلبل که شعبات آواز را مانند خوانندة حرفهای میخواند، استعارة مکنیه خلق کرده و در کاربرد واژة صبا به دو معنی بادصبا که نسیمی شمالیست و نوروز صبا که شعبة موسیقی میباشد، نظر داشته که علاوه بر استفاده از صنعت تکرار، منجر به خلق جناس تام شده است. تأثیر در استفاده از اصطلاح آهنگ نیز به دو معنی نظر داشته که نخست لحن و نغمه و دوم عزم و قصد بوده که منجر به خلق ایهام تناسب شده است.
نتیجهگیری:
1- [bookmark: _Hlk163141192]آن چه از تحقیق و تتبع در کلیات اشعار تأثیرتبریزی به دست میآید این است که وی توجه ویژهای نسبت به موسیقی داشته و با آگاهی متناسبی که از هنر موسیقی داشته توانسته از اصطلاحات تخصصی موسیقی برای خلق مضامین تازه استفاده کند که این مهم جز در انس و الفت علمی و عملی با این هنر بسیط و ظریف به دست نمیآید و بیانگر تأثیر وی از موسیقی زمانة خودش است.
2- مجموع ابیات ضبط شده در دیوان تأثیر تبریزی 15630 بیت بوده و ابیاتی که با استفاده از اصطلاحات موسیقایی سروده شدهاند 478 بیت میباشد که حدود 3% از کل سرودههای تأثیر را شامل میشود[endnoteRef:4]. از مجموع 478 بیت شاهدمثال 884 اصطلاح موسیقایی به دست آمده و تحت 99 عنوان طبقهبندی شدهاند که 15 عنوان آن را مقامات، شعب و گوشههای موسیقی تشکیل دادهاند. [4:  - ر.ک. به رسالة دکتری مجتبی اصغرنسب تحت عنوان «تحلیل کارکرد اصطلاحات موسیقی در مضمونپردازی شاعران مشهور سبک هندی».] 

	جدول 1 – بسامد مقامات موسیقی در شعر تأثیرتبریزی
Table 2. The frequency of moqamat of music in the poem Ta’sir Tabrizi

	ردیف
	اصطلاح
	بسامد
	


	ردیف
	اصطلاح
	بسامد

	1
1
	بوسلیک
Bousalic
	1
1
	
	9
9
	سهگاه
Se-gäh
	1
1

	2
2
	حجاز
Hejäz
	1
1
	
	10
10
	صفیر
Safir
	8
8

	3
3
	حدی
Hodi/hodä
	1
1
	
	11
11
	عشّاق
Oš’šäq
	1
1

	4
4
	حسینی
Hoseyni
	1
1
	
	12
12
	مخالف
Moxälef
	4
4

	5
5
	حصار
Hesär
	1
1
	
	13
13
	موافق
Moväfeq
	1
1

	6
6
	دوگاه
Do-gäh
	1
1
	
	14
14
	نفیر
Nafir
	3
3

	7
7
	راست
Räst
	2
2
	
	15
15
	نوروز صبا
Nowrooz-Sabä
	2
2

	8
8
	زنبور
Zanboor
	1
1
	
	


3- واژههایی همچون بولسیک، حصار، دوگاه، زنبور و سهگاه جز آن از جمله اصطلاحاتی هستند که کمتر در مضمونپردازی شاعران سبک هندی به کار رفتهاند و از میان شعرای مشهور این دوره تنها طغرای مشهدی است که به طور کامل از دانش موسیقاییاش در سرودن شعر بهره برده و آن را به ویژگی سبکی خود تبدیل کرده است؛ ولی در آثار شاعران دیگر این دوره، حتی در شعر بزرگانی همچون صائب و بیدل نیز اصطلاحات تخصصی موسیقی کمتر یافت میشود. مثلاً بوسلیک در شعر عرفی شیرازی و طغرای مشهدی نیز آمده اما در شعر صائب تبریزی[endnoteRef:5] اثری از این شعبة قدیمی موسیقی نیست. و همینطور کاربرد واژههای دوگاه و سهگاه که اصطلاحات مشهور موسیقی نیز هستند. زنبور نیز نام یکی از مقامات قدیمی موسیقیست که در آثار دیگر شعرای سبک هندی، بسیار کمیاب است و کاربرد آن توسط تأثیر نشان میدهد شاعر از دانش موسیقایی خوبی برخوردار بوده و از آن نهایت بهره را برده و با اصطلاحات موسیقایی، دست به آشناییزدایی زده و مفاهیم متداول سخنسرایی را به مضامینی نغز و تازه تبدیل کرده است. [5:  - ر.ک. به پایاننامة کارشناسیارشد اکرم بیگیهرچگانی با عنوان«بررسی و تحلیل اصطلاحات، آلات و الحان موسیقی در کلیات صائب».
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پارساییراد، آیدین، بهمن سلطان احمدی و آیدا پارساییراد، تبیین حیات موسیقایی عصر صفوی به روایت متون و سفرنامههای سیاحان اروپایی، فصلنامة مطالعات هنر و زیباشنای، تابستان 1401، دورة دوم، شماره 4، ص 15-1.
مسیحفر، فاطمه، موسیقی در دورة صفویه، نشریة تاریخپژوهی، بهار 1392، سال پانزدهم، شماره 54، ص 199-218.
تکمیل هر دو فرم نامه به سردبیر و تعارض منافع الزامی است.
دوفصلنامة زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی
نامه به سردبیر و تعهدنامه چاپ مقاله
اينجانب: ایوب کوشان
نويسندة مسئول مقاله: (تحلیل کارکرد مقامات موسیقی ایرانی در شعر تأثیر تبریزی)
گواهی و تعهد مینمايم که:
اين مقاله قبلاً در هيچ نشریة داخلی يا خارجی چاپ نشده است.
اين مقاله صرفاً جهت بررسی و چاپ به دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی ارسال شده است و تا هنگام پايان بررسی و داوری مقاله و اعلام نظر نهايي دوفصلنامه، مقاله به مجله ديگری ارسال نخواهد شد. 
در جريان اجرای اين تحقيق و تهيه مقاله کليه قوانين کشوری و اصول اخلاق حرفهای مرتبط با موضوع تحقيق از جمله رعايت حقوق آزمودنیها، سازمانها و نهادها و نيز مولفين و مصنفين رعايت شده است.  
اين مقاله در نتيجه فعاليتهای تحقيقاتی اينجانب و همکارانی که به ترتیب در زیر قید می شوند، تهيه و تحرير شدهاست و حقوق کليه افرادی که به نحوی در اجرای اين تحقيق مشارکت و همکاری داشتهاند رعايت شده است. 
چنانچه در هر مقطع زماني خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشي از آن را مي‌پذيرم و دوفصلنامه مجاز است با اينجانب مطابق با ضوابط و مقررات رفتار کند و در این صورت هيچ گونه ادعايي نخواهم داشت.
مسئوليت گزارش تعارض احتمالي منافع و حاميان مالي پژوهش به عهده نويسنده مسئول است.
نام و نام خانوادگی نویسنده اول	مجتبی اصغرنسب 09153105221

تاريخ 1403/01/19	امضاء 
نام و نام خانوادگی نویسنده دوم	ایوب کوشان09143118432
		تاريخ	1403/01/19	امضاء
نام و نام خانوادگی نویسنده سوم	حمیدرضا فرضی	09144187912 
	تاريخ	1403/01/19	امضاء
فرم تعارض منافع
فرم تعارض منافع، توافق نامه‏ای است که نویسنده (گان) یک مقاله اعلام می‏کنند که در رابطه با انتشار مقاله ارائه شده به طور کامل از اخلاق نشر، از جمله سرقت ادبی، سوء رفتار، جعل داده‏ها و یا ارسال و انتشار دوگانه، پرهیز نموده‏اند و منافعی تجاری در این راستا وجود ندارد و نویسندگان در قبال ارائه اثر خود وجهی دریافت ننموده‏اند. فرم تعارض منافع به خوانندگان اثر نشان می‏دهد که متن مقاله چگونه توسط نویسندگان تهیه و ارائه شده است. نویسنده مسئول از جانب سایر نویسندگان این فرم را امضا و تایید می‏‏نماید و اصالت محتوای آن را اعلام می‏‏نماید. نویسنده مسئول هم چنین اعلام می‏دارد که این اثر قبلا در جای دیگری منتشر نشده و همزمان به نشریه دیگری ارائه نگردیده است. همچنین کلیه حقوق استفاده از محتوا، جداول، تصاویر و ... به ناشر محول گردیده است.

درج تصویر گواهی مشابهت‌یابی پایگاه سمیم‌نور

] 

4- عمدة مضامینی که شاعر با استفاده از اصطلاحات موسیقایی آفریده به ترتیب فراوانی کاربرد عبارتند از: توصیف طبیعت، عاشقانه، آیینی، مدحی، عرفانی و تعلیمی.
5- شاعر از صنایع ادبی متنوع و متعددی در بسط و پرورش مفاهیم مدنظرش بهره برده که در این میان استعارة مکنیه، ایهام تناسب، تشبیه و کنایه نقش پررنگتری را نسبت به سایر عناصر زیباییشناختی همچون مجاز، جناس، مراعات نظیر، تکرار، حسن تعلیل و واجآرایی داشتند. مجموع نتایج به دست آمده نشان میدهد، کاربرد اصطلاحات تخصصی موسیقی در شعر «تأثیر تبریزی» به هیچ وجه تصادفی نبوده بلکه وی شاعری آشنا به موسیقی زمانة خویش بوده و استفاده از این اصطلاحات، بیانگر عمق شناخت و رابطة شاعر با این هنر دیرپاست.
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